
مرغ آمين

.بمانده مرغ آمين درد آلودی است کاواره
خانه رفته تا آنسوی اين بيداد

.باز گشته رغبتش ديگر ز رنجوری نه سوی آب و دانه
را نوبت روز گشايش
.در پی چاره بمانده

)ند ماگوش پنھان جھان دردم( می شناسد آن نھان بين نھانان 
.را جور ديده مردمان

با صدای ھر دم آمين گفتنش، آن آشنا پرورد،
می دھد پيوندشان در ھم

کند از ياس خسران بار آنان کم می
.می نھد نزديک با ھم، آرزوھای نھان را

بسته در راه گلويش او
.داستان مردمش را

)کاو را بر زبان گيرند فارغ از عيب( رشته در رشته کشيده 
.ر منقار دارد رشته ی سردرگمش رابر س

.او نشان از روز بيدار ظفرمندی است
.با نھان تنگنای زندگانی دست دارد

.عروق زخمدار اين غبارآلوده ره تصوير بگرفته از
.از درون استغاثه ھای رنجوران

.آيد نمايان شبانگاھی چنين دلتنگ، می در
زندگانی وندر آشوب نگاھش خيره بر اين

د لحظه ای از آن رھايیکه ندار
.مردم آشنايی می دھد پوشيده، خود را بر فراز بام

رنگ می بندد
شکل می گيرد
گرم می خندد

.بالھای پھن خود را برسر ديوارشان می گستراند

چون نشان از آتشی در دود خاکستر
می دھد از روی فھم رمز درد خلق

.رمز درد خود تکان در سر با زبان
گوش پردازان ره در وز پی آنکه بگيرد ناله ھای ناله

.از کسان احوال می جويد
ه استچه گذشته ست و چه نگذشت

.را ھر که با آن محرم ھشيار می گويد سرگذشته ھای خود

.داستان از درد می رانند مردم
در خيال استجابتھای روزانی

.نامی که او را ھست می خوانند مردم مرغ آمين را بدان



: گويند زير باران نواھايی که می
«  نباد رنج ناروای خلق را پايا  »

(.  می افزايدبه رنج ناروای خلق ھر لحظه  و )
. دمين را زبان با درد مردم می گشايمرغ آ

:بانگ برمی دارد
!ن آمي« ـ 
پايان رنجھای خلق را با جانشان در کين باد

وز جا بگسيخته شالوده ھای خلق افسای
به نام رستگاری دست اندر کار و

».و جھان سر گرم از حرفش در افسوس فريبش

: خلق می گويند
!ن آمي« ـ 

. در شبی اينگونه با بيداش آيين
! ای مرغ شباھنگام ـ ما را رستگاری بخش ـ

.و به ما بنمای راه ما به سوی عافيتگاھی
».ببخشا بھره از روزی که می جويد   ای آشناپرور ـ ھر که را ـ

رستگاری روی خواھد کرد«
: گويد مرغ می» .و شب تيره، بدل با صبح روشن گشت خواھد

: خلق می گويند
اما آن جھانخواره« ـ 

  ». ريکس جھان را خورد )آدمی را دشمن ديرين( 
:مرغ می گويد

».در دل او آرزوی او محالش باد« ـ
: گويند خلق می

پی مقصود اما کينه ھای جنگ ايشان در« ـ
».طبلش ھمچنان ھر لحظه می کوبد به

: مرغ می گويد
! زوالش باد« ـ

نباد با مرگش پسين درما
. خواری نا خوشیّ آدمی

وز پس روزان عزت بارشان
»! باد با ننگ ھمين روزان نگونسازی

: خلق می گويند
اما نادرستی گر گذارد« ـ

کردن زندگی ايمنی گر جز خيال
. موجبی از ما نخواھد و دليلی برندارد

ديوارشان ور نيايد ريخته ھای کج
بر سر ما باز زندانی
. و اسيری را بود پايان

 ». به سامانی رسد مخلوق بی سامانو 
: مرغ می گويد

». جدا شد نادرستی« ـ
:خلق می گويند 



». باشد تا جدا گردد« ـ
: مرغ می گويد

». رھا شد بندش از ھر بند، زنجيری که بر پا بود« ـ
: خلق می گويند

». باشد تا رھا گردد« ـ
: مرغ می گويد

به سامان بازآمد خلق بی سامان« ـ
لیو بيابان شب ھو

خيال روشنی می برد با غارت که
و ره مقصود در آن بود گم، آمد سوی پايان

تنگنای خانه ھای ما در آن ويلان، تيرگيھا، و درون
گشوده است اين زمان با چشمه ھای روشنايی در
و گريزانند گمراھان، کج اندازان،

. گير در رھی کامد خود آنان را کنون پی
برده است و خراب و جوع، آنان را ز جا

است جا خورده زرا و بلای جوع آنان 
اين زمان مانند زندانھايشان ويران

. شکسته باغشان را در
در تک گوری و چو شمعی

، کور موذی چشمشان در کاسه ی سر از پريشانی
ھر تنی زانان

. تحيّر بر سکوی در نشسته از
». در گوش اينک می کشد) بی سود( و سرود مرگ آنان را تکاپوھايشان 

: خلق می گويند
باغشان را، درشکسته تر بادا« ـ

. خانمانش، بر سکوی در، نشسته تر ھر تنی زانان،جدا از
وز سرود مرگ آنان، باد

». ايوانھايشان قنديلھا خاموش بيشتر بر طاق
. يک صدا از دور می گويد» !بادا« ـ

نزديک، و صدايی از ره
: دويده اندر انبوه صداھای به سوی ره

سازگاراشان اين، سزای«  ـ
باد، در پايان دورانھای شادی

». از پس دوران عشرت بار ايشان

: مرغ می گويد
اين چنين ويرانگيشان، باد ھمخانه« ـ

». بيدادی روی با چنان آبادشان از
) سر می دھد شوريده خاطر، خلق آوا( » !بادشان« ـ
! آمين باد« ـ

»! اد گوياو زبان آنکه با درد کسان پيوند دارد ب
! باد آمين« ـ

»!آن انديشه، در ما مردگی آموز، ويران و ھر
»! آمين! آمين« ـ

غريو لعنت بيدار محرومان و خراب آيد در آوار
: نخواھا نيست ھر خيال کج که خلق خسته را با آن



: در زندان و زخم تازيانه ھای آنان می کشد فرياد و
«اينک در و اينک زخم »

  شان را ستايدمحرومی کجي گرنه(
») آيد ورنه محرومی بخواه از بيم زجر و حبس آنان

 ! نآمي« ــ 
نگويادر حساب دستمزد آن زمانی که بحق 

بسته لب بودند
مقبول و بدان

». و نکويان در تعب بودند
! نآمي« ــ 

در حساب روزگارانی
کردند کز بر ره، زيرکان و پيشبينان را به لبخند تمسخر دور می

سودايشان تاريکو به پاس خدمت و 
». کردند می چشمه ھای روشنايی کور

! نآمي« ــ 

با کجی آورده ھای آن بدانديشان« ـ
زاد که نه جز خواب جھانگيری از آن می

»! اين به کيفر باد
! نآمي« ــ 

با کجی آورده ھاشان شوم« ـ
که از آن با مرگ ماشان زندگی آغاز می گرديد

». از آن خاموش می آمد چراغ خلق و
! نآمي« ــ 

با کجی آورده ھاشان زشت« ـ 
که از آن پرھيزگاری بود مرده

». واخورده و از آن رحم آوری
! نآمي« ــ 

اين به کيفر باد« ـ
با کجی آورده شان ننگ

. سوداگران را بود راھی نو، گشاده در پی سودا حق که از آن ايمان به
». مرداب، از ما نقش بر جا و از آن، چون بر سرير سينه ی

»! آمين  ! نآمي« ــ 

و به واريز طنين ھر دم آمين گفتن مردم
(  رودی از جا کنده، اندر صفحه ی مرداب آنگه گم چون صدای )

مرغ آمين گوی
دور می گردد

فراز بام از
می خواند خروس از دور در بسيط خطّه ی آرام،
. سحرگاھان می شکافد جرم ديوار

شوز بر آن سرد دوداندود خامو
. افزايد ھرچه، با رنگ تجلّی، رنگ در پيکر می



می گريزد شب
.صبح می آيد
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